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 السکونی مسلم زیاد ابی بن اسماعیل
 ترجمه 

 فهرست مرحوم نجاشی : 

قال: أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن  له كتاب قرأته على أبی العباس أحمد بن علی بن نوحإسماعيل بن أبی زياد يعرف بالسكونی الشعيري. 

 حمزة قال: حدثنا علی بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلی عن إسماعيل بن أبی زياد السكونی الشعيري بكتابه. 

 فهرست مرحوم شيخ : 

النوادر. أخبرنا برواياته ابن أبی جيد عن إسماعيل بن أبی زياد السكونی و يعرف بالشعيري أيضا و اسم أبی زياد مسلم. له كتاب كبير و له كتاب 

 محمد بن الحسن )بن الوليد عن محمد بن الحسن( الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلی عن السكونی. و أخبرنا الحسين بن

 الشعيري. عبيد الله عن الحسن بن حمزة العلوي عن علی بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلی عن إسماعيل بن مسلم 

 رجال مرحوم شيخ : 

 إسماعيل بن مسلم و هو ابن أبی زياد السكونی الكوفی. 

 رجال برقی : 

 إسماعيل بن أبی زياد السكونی كوفی و اسم أبی زياد مسلم و يعرف بالشعيري يروي عن العوام. 

 رجال ابن داود در جزء اوّل : 

 و اسم أبی زياد مسلم البزاز الأسدي.  مهملله كتاب  [إسماعيل بن أبی زياد يعرف بالسكونی الشعيري ق ]جش

 رجال ابن داود در جزء دوم : 

 إسماعيل بن أبی زياد السكونی الشعيري كان عاميا.  - 53

 خلاصه علامه حلّی : 

 إسماعيل بن أبی زياد السكونی الشعيري كان عاميا.  - 3

 وجوه وثاقت 
 محقق حلّی او را توثيق كرده است.  .1

 «. عامی، لكنه ثقة« السكونی»می نويسد :  252، ص1ايشان در معتبر، جاگر توثيقات متأخّرين حجيّت داشته باشد، اين توثيق معتبر است. 

 نقد :

و در نتيجه حدسی، اجتهادي و فاقد  -بيان خواهد شدكه در ادامه –اين توثيق مستند به استظهار و فهم ايشان از كلام مرحوم شيخ طوسی است 

 . اعتبار است
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و ان عاميّا فهو من ثقات الرواة. كقوله: الرواية مستندة إلى السكونی، و هو عامّی. قلنا: هو و ان »می نويسد  65و  64ايشان در الرسائل التسع، ص

قدح من ماثلهما من الثقات، و لم يالإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكونی و عمّار و  قال شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه فی مواضع من كتبه: إنّ

 «.بالمذهب فی الرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك

ا عرف حاديثه، وثوقا بمأو لا أعمل بما يختص به السكونی، لكن الشيخ رحمه الله يستعمل »: می نويسد  22ص  ،3النهايه، ج  همچنين در نكت

 .«من ثقته

 . و ساير علماء شيعه قرائت و سماع كتاب توسط مرحوم نجاشی و استادش ابن نوح .2

 «.له كتاب قرأته على أبی العباس أحمد بن علی بن نوح»مرحوم نجاشی در ترجمه او نوشته است : 

عندي بخطی،  تاب يعد فی الأصول و هوله ك( : »440، ص12مرحوم ابن ادريس در بحث ميراث مجوسی می نويسد )موسوعه ابن ادريس، ج

 .«و لجماعة رجال غيره كتبته من خط ابن اشناس البزاز، و قد قرئ على شيخنا أبی جعفر، و عليه خطه اجازة و سماعا لولده أبی علیّ

ورد اعتماد و وثوق بودن م. مقبول بودن كتاب مستلزم استاد و شاگرد باشدو اعتماد مورد قبول  ی مورد قرائت و سماع قرار می گيرد كه كتاب

 . اقع شودوكه در تراكم ظنون می تواند مفيد  اين قرينه به تنهايی موجب اطمينان يا گمان به وثاقت سكونی استمولّف اوست. 

 گواه وثاقت اوست.  عمل طائفه به روايات او .3

 :  149/ ص  1مرحوم شيخ طوسی در العده / ج 

ن مخالفا فی الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما فأما إذا كا

يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و إن لم يكن من الفرقة المحقة 

إذا نزلت بكم حادثة لا »لك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: خبر يوافق ذ

لأجل ما قلناه عملت ، و 1«تجدون حكمها فيما رووا عنا ] نسخه بدل : روي عنا و ورد عنا [ فانظروا إلى ما رووا عن علی عليه السلام فاعملوا به

ينكروه و  السلام فيما لم و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم ،2ائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكونیالط

 [. متن روايت را انكار نكرده باشند يعنی در مواردي كه شيعه يا ائمه علم يكن عندهم خلافه. ]

 توضيح و تبئين استدلال : 

  : است مطلب پنج بر مشتمل شيخ مرحوم كلام

  دارد. حجيّت باشد، نداشته مانعی و معارض كه فرضی در عامهّ روايات /1

                                                           

 

 

رواياتشان از ساير معصومين ع ظاهرا مرحوم شيخ از اين روايت حجيت اخبار عامّه از تمام معصومين ع را استفاده كرده است، چرا كه افرادي را در ادامه نام می برد كه  1

  است.
در عبارت مرحوم شيخ، شخص « سكونی»و انصراف اين لفظ به اين شخص در كتب فقهی و حديثی، احتمال اين كه مراد از « اسماعيل بن ابی زياد السكونی»توجه به شهرت فراوان با  2

 ديگري باشد، عقلايی نيست. 
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 خواهد سكونی توثيق ايشان رتعبا باشد، عامهّ از ثقات ايشان مراد اگر است. تامّل محلّ عامهّ مطلق يا است عامهّ از ثقات صرفا ايشان مراد كه اين

  بود.

 راويان به ناظر نيز ايشان رتعبا اين كه است شده داده احتمال رو اين از است. ثقه راويان به ناظر محقّه، مذهب پيروان مورد در ايشان سابق عبارات

 و كلامشان ادامه در ايشان كه مخصوصا كند، نمی حاصل شيخ مرحوم عبارت براي ظهوري قرينه، اين شود. نمی ثقات غير شامل و است ثقه عامّی

 قيد اين به عامهّ اخبار از بحث در تنها كنند. می اشاره راوي بودن ثقه شرط به مجددا گويند، می سخن فطحيه و واقفيه اخبار جيتح از كه هنگامی

روشن است كه خبر «. هفإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبر » فرمايد می ايشان كه اين بر اضافه است. نشده اشاره

   مقابل طرق موثوق بهم قرار داده و خبر عامهّ را مصداق آن طرق ندانسته است. عامهّ را در 

 ايشان مراد رو اين از و است منتفی باشد، كذاب يا مجهول عامّی راويان روايات به عمل به قائل شيخ مرحوم كه احتمال اين است شده گفته همچنين

 اين عامهّ، روايات به عمل لزوم در -شد خواهد بيان كه– شيخ مرحوم ادّعاي تعبّديِ دليل و مدو نكته به توجه با اما 1است. ثقه عامّی راويان تنها

 نيست. منتفی باشد، عامهّ از مجاهيل روايات به عمل لزوم حدّاقلّ يا وضّاعين حتّی عامهّ روايات تمام به عمل ايشان مراد كه احتمال

 2است. ايشان كلام در مذكور روايت ،شيخ مرحوم نظر در حجّيت اين دليل /2

 عمل برسد، اثبات به -شود می بيان ادامه در كه– پنجم نكته اگر چند هر3؛است تامّل محلّ عامهّ اخبار حجيّت بر آن دلالت و مرسل مذكور روايت

  باشد. روايت دلالت و سند ضعف جابر است ممكن مشهور

  است. عامهّ از سكونی /3

 در مذكور كاتن ساير ديدن لطمه موجب شيخ مرحوم با مخالفت و نكته اين انكار اما شد، خواهد گفته سخن ادامه در سكونی مذهب مورد در

 عدم براي دليل باشد، تهداش حجيّت و حسّ اصل اجراي از مانعی كدام هر كنند، می بيان ايشان كه اي نكته پنج از حقيقت در شود. نمی ايشان كلام

  شود. نمی ايشان اخبار رساي به نسبت حجيّت و حسّ اصل اجراي

  اند. كرده عمل سكونی روايات به طائفه /4

                                                           

 

 

 ه عمل نكرده است. ممكن است با تتبع در آثار فقهی ايشان كشف شود كه ايشان به روايات عامّی غير ثق 1
 ر ايشان نبوده است. احتمال داده شده است اين روايت صرفا به عنوان شاهد و مويدّي توسط مرحوم شيخ بيان شده است و استناد ادّعاي اصولی به اين روايت مدنظ 2
« رووا عن علی»( مراد از ضمير در 2يا خاصه و عامه يا فقط عامه؟  خاصه است« روي عنا يا رووا عنا»( مراد از ضمير در عبارت 1سوالاتی در مفاد روايت وجود دارد :  3

( آيا فهم مرحوم شيخ از اين روايت عقلائيا می تواند 4فقط امام صادق ع و امام باقر ع؟ همه اهل بيت ع است يا « عنا»( مراد از 3خاصه است يا خاصه و عامه يا فقط عامه؟ 

مخصوص امام علی ع ذكر شده  ( چرا روايات5 اشد كه به ما منتقل نشده است و می توان گفت فهم ايشان براي ما حجيت دارد؟دال بر وجود قرينه اي براي فهم روايت ب

از سويی ممكن است است؟ محتمل است حضرت امير ع خصوصيتی نداشته باشد و صرفا به دليل مقبوليت ايشان از بين ائمه ع نام مبارك ايشان اشاره شده است، اما 

مدنظر امام صادق  -نه ساير معصومين ع حتی حضرت رسول ص–خصوص حضرت علی ع از امير ع خصوصيت خاصّ داشته اند و عمل به روايات اهل سنت  حضرت

ت يا نقل عامّه از به اين جهت كه امام صادق ع اطلاع داشته اند كه روايات ايشان از حضرت امير ع مطابق واقع است يا حضرت امير ع تقيه نمی كرده اس ع بوده است،

ل می كردند تا مخالف ، روايات حضرت امير ع را صحيح نقزمان بنی اميه در غير حضرت امير ع اندك بوده است يا با توجه به ترويج عناد و بغض نسبت به حضرت امير ع

 .531، ص2مون صادر شده است. علل الشرائع، جروايتی به همين مضو از اين احتمال جعل در روايات حضرت امير ع معتنابه نبوده است.  عمل كنند آن
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 و شود می حمل بودن حسّی بر عقلايی اصل اساس بر و دارد بودن حسّی احتمال -است علماء عملی سيره يا اجماع از حاكی كه– عبارت اين

  1 برسد. اثبات به سكونی وثاقت تا است كافی باشد، سكونی وثاقت اساس بر علماء از برخی عمل رسد. می اثبات به آن لوازم و دارد حجيّت

 2دارد. حلّی محقق كلام از مويّدي سكونی روايات به علماء عمل ادّعاي

  : نقد

 حكايت اين شيخ، رحومم ادّعاي بطلان كشف با داند. می اعتبار فاقد را سكونی تمنفردا صدوق مرحوم كه چرا است، باطل شيخ مرحوم ادّعاي اين

  است. حجيّت و اعتبار فاقد او

جَ بِأُمِّهِ وَ بِأُخْتِهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُوَرِّثُ الْمجَُوسِیَّ إِذَا تَزَوَّ  فِی رِوَايَةِ السَّكُونِیِوَ -5745 :344، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج

 .«یُّ بِرِوَايتَهِوَ لَا أُفْتِی بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِ » هِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.وجَهِْ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ منِْ وَجْ

 : جواب

 «بروايته السكونی ينفرد ابم» علماء يعنی باشد، نداشته معارضی و موافقی كه بود مواردي در سكونی امثال روايات به عمل طوسی شيخ مرحوم ادّعاي

  كردند. می عمل

 مراد دارد احتمال ست.ني سكونی اخبار به علماء برخی يا معظم عمل نافی كند، ابطال را سكونی اخبار بر عمل بر اجماع اگر صدوق مرحوم مخالفت

  باشد. ايشان خود عصر علماء صرفا يا علماء معظم طوسی شيخ مرحوم

 نداشته وجود ستا آن معارض كه جرحی اگر– بدانند ثقه را او صحابا برخی است. كافی او روايات به اصحاب از برخی عمل وثاقت، اثبات براي

  شود. واقع قبول مورد او وثاقت تا است كافی ،-باشد

 وارد اي لطمه ادّعا اين به صدوق مرحوم مخالفت و است كافی اصحاب از برخی حدّاقلّ يا اصحاب معظم عمل شيخ، مرحوم ادّعاي اثبات براي

 منفردات به عمل عدم وجه و است نكرده تضعيف را او ،عبارت اين در صدوق مرحوم و است سكونی توثيق علماء، ايرس عمل حقيقت در كند. نمی

 بوده ايشان نظر در اصول و قواعد با آن بودن مخالف يا روايت مفاد بودن شاذّ يا او بودن عامّی 3صدوق، مرحوم نزد او بودن مجهول شايد سكونی

  است.

 خبر حجيّت مانع و نيست سكونی روايات به علماء ساير عمل نافی و ندارد سكونی تضعيف بر دلالت صدوق، مرحوم از شده نقل كلام بنابراين

  نيست. طوسی شيخ مرحوم

  است. مذكور روايت سكونی، روايات به اصحاب عمل دليل /5

  : دارد وجود احتمال دو «هقلنا ما لأجل» از مراد در كه چرا است، تامّل محلّ شيخ مرحوم عبارت از نكته اين استفاده

 قاعده اين اگر اند. كرده عمل سكونی اخبار به طائفه اصولی، قاعدة اين قبول دليل به : معارض فقدان فرض در عامهّ اخبار حجيّت اصولی قاعده (1

 دارد. يتّحج توثيق اين و است ايشان توسط سكونی توثيق سكونی، روايات به ايشان عمل باشد، ثقه عامّی مختصّ علماء برخی نظر در

                                                           

 

 

مورد  -مانند توثيق عامّ كثرت روايت اجلاء يا مبانی حجيّت توثيقات و تضعيفات رجاليوّن–حجيّت توثيق قدماء كه از عمل ايشان استفاده شده است، در مباحث رجالی 1

 بررسی قرار گرفته است. 
 . 65و  64ر.ك. الرسائل التسع، صمويد است، چرا كه ممكن است ايشان اين ادّعا را از كلام مرحوم شيخ اخذ كرده باشد. صرفا  2
 ر.ك. كلام مرحوم خويی ذيل ترجمه اسماعيل بن ابی زياد السكونی.  3
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 عامّی راويان به ناظر علماء برخی نظر در روايت اگر اند. كرده عمل سكونی اخبار به طائفه روايت، اين دليل به : ع صادق امام از شده ذكر روايت (2

 روايات به عمل براي روايت اين به علماء معظم يا همه عمل استناد البته .است ايشان توسط سكونی توثيق ی،سكون روايات به ها آن عمل باشد، ثقه

  رسد. می نظر به بعيد -شد بيان كه دلالی و سندي ضعفهاي به توجّه با– تسنّن اهل روايات قبول در آنها به تعبّد و عامهّ

 ذكر جمله از دارد، وجود ادّعا اين بودن حدسی براي قرائنی و باشد شيخ مرحوم اجتهاد و حدس است ممكن طائفه عمل براي شده ذكر وجه هالبتّ 

 با– طائفه همه سوي از سكونی ندانست عامّی بودن بعيد و ايشان بانیم يافتن در شيخ مرحوم تامّ تتبّع ايشان، معظم يا علماء همة توسّط اصولی مبناي

 شود می موجب و كند یم تقويت را ادّعا اين بودن حدسی كه است قرائنی ،-شود می بيان او مذهب صحّت مورد در ادامه در كه قرائنی به توجه

  باشد. نداشته حجيّت و نشود جاري ادّعا اين مورد در عقلائی حسّ اصالت تا

 حجيت فاقد ،طائفه عمل براي ايشان توسّط شده ذكر وجه اما دارد؛ حجيّت كردند، یم عمل سكونی روايات به علماء كه ايشان ادّعاي اصل بنابراين

  است.

 : نتيجه

 برخی توسط او توثيق بر گمان حدّاقلّ يا دارد، حجيت توثيق اين و است بوده سكونی وثاقت دليل به علماء برخی عمل كه شود می حاصل اطمينان

  دارد. همراه به را او وثاقت به اطمينان مجموع در ائنقر ساير ضميمه به گمان و دارد وجود علماء

 طريق به كتاب او قرار گرفته است و ابن وليد راوي كتاب اوست. ابن وليد در  ،در فهرست مرحوم شيخ .4

در رجال مرحوم شيخ جزو اصحاب امام صادق ع در بخش منظم و مرتّب آمده است كه احتمالا از كتاب ابن عقده نگاشته شده است.  .5

 گفته شده ابن عقده تنها راويان ثقه از امام صادق ع را جمع كرده بوده است. 

 كثرت نقل جليلی مانند عبدالله بن مغيره كه از اصحاب اجماع نيز می باشد.  .6

 كثرت روايت در كافی.  .7

 نقل كتاب او توسط ابن الوليد.  .8

 عدم استنثاء از روايات احمد بن محمد بن يحيی.  .9

 مشيخه الفقيه. ذكر طريق به او در  .10

 (351، ص4ابتداي سند به او توسط مرحوم صدوق )الفقيه، ج .11

 وقوع در اسناد تفسير قمی.  .12

 وقوع در اسناد كامل الزيارات.  .13

 ص / 4 ج و 375 و 18 ص / 3 ج و 123 ص / 2 ج و 211 ص / 1 ج / استبصار و 192 ص / 10 ج / تهذيب مثل ) تهذيبين در طعن عدم .14

273 ،)  

  روايت، كثرت .15

  (،230 ص / الاعمال ثواب و 218 ص / 4 ج / تهذيب ) او از واسطه با فضال ابن نقل .16

  او. از واسطه با عيسی بن محمد بن احمد مثل الرجال علی يطعن من روايت .17

 و .... .  .18

 نتيجه : 

تراكم ظنون اطمينان به وثاقت او يا اگر تك تك اين امور به تنهايی موجب اطمينان يا حجّت بر وثاقت او نباشد، مجموع اين موارد بر اساس 

 توثيق او توسط قدماء را به همراه دارد. در نتيجه سكونی داراي حكم ثقه است و اخبار او مصداق خبر ثقه می باشد. 
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 وجوه تضعیف 
 تضعيف مرحوم صدوق :  .1

جَ بِأُمِّهِ وَ بِأُخْتِهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ ع كَانَ يُوَرِّثُ الْمجَُوسِیَّ إِذَا تَزَوَّ أَنَّ عَلِيّاً  فِی رِوَايَةِ السَّكُونِیِوَ -5745 :344، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج

 .«یُّ بِرِوَايتَهِوَ لَا أُفْتِی بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِ » وجَهِْ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ منِْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.

  : جواب

 عامّی 1صدوق، مرحوم نزد او بودن مجهول شايد سكونی منفردات به عمل عدم وجه و است نكرده تضعيف را او عبارت، ناي در صدوق مرحوم

  است. بوده ايشان نظر در اصول و قواعد با آن بودن مخالف يا روايت مفاد بودن شاذّ يا او بودن

 : غضائري ابن تضعيف .2

  : است آمده الجعفی يزيد بن جابر عنوان ذيل علامه مرحوم خلاصه در

ن الضعفاء عمرو بن شمر قال ابن الغضائري: إن جابر بن يزيد الجعفی الكوفی ثقة فی نفسه، و لكن جل من روى عنه ضعيف، فممن أكثر عنه م»

 «. خرج شاهدای إلا ما الجعفی و مفضل بن صالح و السكونی و منخل بن جميل الأسدي. و أرى الترك، لما روى هؤلاء عنه، و الوقف فی الباق

نقل كرده است و راويان ديگري  انصراف به اسماعيل بن ابی زياد دارد، اضافه بر اين كه اسماعيل بن ابی زياد از جابر بن يزيد روايت« السكونی»

ابر بن يزيد ندارند يا حدّاقل به دست ما نرسيده روايتی از ج -مانند اسماعيل بن مهران سكونی يا مهران بن محمد بن ابی نصر سكونی–با اين لقب 

 است. 

  : جواب

ا، وى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفو»آن ذكر نشده است. نسخ در « السكونی»شبيه اين عبارت را مرحوم نجاشی بيان كرده است در حالی كه  /1

با توجه به قرينه ذكر –احتمال اشتباه در نسخه خلاصه علامه  2«.منهم: عمرو بن شمر، و مفضل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب

 مانع از ثبوت تضعيف توسط ابن غضائري و حجيّت اين تضعيف می شود.  -شده

و فساد مذهب سكونی  ادّعا شود اين تضعيف قابل حمل بر ضعف عقيدتی در جمع بين ادلّة ذكر شده براي توثيق و اين تضعيف، ممكن است /2

 . -كه عامّی بوده است–است 

سماعيل بن مهران يا مانند ا–شخص ديگري « سكونی»در جمع بين ادلّه ذكر شده براي توثيق و اين تضعيف ممكن است ادّعا شود مراد از  /3

 ل هاي آنها از جابر بن يزيد به دست ما نرسيده و براي ما نقل نشده است. است، ولو نق -مهران بن محمد بن ابی نصر

  دانند. می اعتبار فاقد تضعيف، در او شناسانه متن اجتهاد دليل به را غضائري ابن تضعيفات برخی /4

  دانند. می اعتبار فاقد و مرسل را غضائري ابن از علامه مرحوم منقولات برخی /5

                                                           

 

 

و لا أعمل بما يختص به السكونی، لكن الشيخ رحمه الله :  22ص  ،3لنهايه، ج مويد : محقق حلی، نكت ار.ك. كلام مرحوم خويی ذيل ترجمه اسماعيل بن ابی زياد السكونی.  1

 يستعمل أحاديثه، وثوقا بما عرف من ثقته.
 . )نسخ در اختيار همگی اينگونه نقل كرده اند(. 128فهرست نجاشی، ص 2
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 فساد مذهب  شواهد
 عامّی بودن او :و مويّدات قابل ارائه براي  شواهد

و ابن داود و علامه حلّی او را عامّی دانسته اند، بلكه ابن ادريس عامّی بودن او را بدون  1مرحوم شيخ در العدّه و ابن ادريس در سرائر .1

 مخالف معرفی می كند.

 نقد : 

 به نظر می رسد مدرك ابن ادريس، ابن داود و علامه در اين ادّعا كلام مرحوم شيخ در العدّه است. 

را نيز جزو عامهّ به شمار آورده است در حالی كه مرحوم « نوح بن درّاج»ايشان اولا كلام مرحوم شيخ در العدّه نيز محلّ تامّل است، چرا كه 

 ثانيا اين كلام مرحوم شيخ با قرائنی كه بر صحّت مذهب او اقامه شده، تنافی دارد.  2بوده ولی تقيّه می كرده است.نجاشی بيان می كند او شيعه 

  ، موجب شده تا مرحوم شيخ اجتهادا او را از عامهّ تلقی كند.خواهد آمداحتمال داده می شود قرائنی كه در ادامه 

 ی بودن اوست. از عامّه نقل می كرده است و اين شاهدي بر عامّ«. يروي عن العوام»در رجال برقی در مورد او گفته شده است  .2

« اباعبدالله»ع يا « الصادق»و در موارد اندكی از الفاظ  3نام می برد« جعفر»وجود مقدّس امام صادق ع را با عنوان  ،در بسياري از روايات .3

  4.استع استفاده كرده 

 و نقل كرده است. در بسياري از رواياتی كه از امام صادق ع نقل می كند، امام صادق ع منقولات اجداد طاهرينشان ع را براي ا .4

 عدم اشاره به شيعه بودن او در كتب رجالی عامّه.  .5

 قاضی بودن در موصل از سوي حكومت وقت.  .6

 صحة مذهب  شواهد
 ت مذهب سكونی : صحو مويّدات قابل ارائه براي شواهد 

ين مرحوم كشّی و همچناو، به فساد مذهب او اشاره نكرده است.  بنجاشی او را ترجمه كرده است و با وجود شهرت و عنايت به كتا .1

 او اشاره اي نكرده اند. فساد مذهب به در فهرست و رجال  مرحوم شيخ

 5«.احد رجال الشيعه و ثقات الرواة ذكره الطوسی»نويسد : می « ابن ابی طی»ابن حجر در لسان الميزان در مورد او به نقل از  .2

                                                           

 

 

 . 170، ص3ج 1
 . 127و  126و  102فهرست نجاشی، ص 2
 384، ص 3و عبدالله بن ميمون در الفقيه، ج  97و  70، ص 3ن نيز به كار برده شده است. به عنوان مثال غياث بن ابراهيم )التميمی الاسدي ( در الفقيه، ج البته اين تعبير توسّط برخی شيعيا 3

 . 560و  436و  386، ص 3و مسعده بن صدقه، ج 
 .108و امالی صدوق، ص  37، ص  3الفقيه، ج  4
 «. متروك يضع الحديث»دارالقطنی در الضعفاء می نويسد :  5
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 150.1، ص 3و وسايل الشيعه، ج  170، ص 3كافی، ج نقل كرده است. ر.ك.روايتی از امام صادق ع در ذمّ عامهّ  .3

 جمع بندی 
 ه می كرده است. تقيّ 2موصل، احتمالا حداقل در اواخر عمر شيعه بوده و به دليل ارتباط با عوام و منصب قضاوت درسكونی ثقه است و 

                                                           

 

 

ابوبصير از امام ع سوال كرده است و السكونی در جلسه حاضر  احتمالا ( كه نشان می دهدمضمون از ابی بصير نقل شده است )دو روايت بعد از آن در وسايلعين همين  1

 بوده است و كلام امام ع را نقل كرده است. 
 ترجمه او در كتب رجالی عامه به اين منصب اشاره شده است. در  2


